
نقش زن در تعالی حقوق بشر اسلامی - ایرانی
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چکیده

توسعه یک کشور با مشارکت زنان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

آن ارتباط مسـتقیم دارد. نگاه مسـلط در کشورهای اسـلامی به خصوص ایران، این است 

که زنان با ظهور اسـلام نقش و موقعیتی بی نظیر یافته و دارای هویتی انسـانی گردیده اند. 

بـه طـوری که تسـاوی ارزشـی بین زن و مرد و نیز یکسـان بـودن راه ترقی بـرای آن دو، 

یک اصل اساسـی اسـت و جزو اصول مسـلم دینی به حسـاب می آید. در اصول متعدد 

قانون اساسـی نیز به نقش زن در مشـارکت های سیاسی و مدنی و برابری زن و مرد تأکید 

گردیـده و در اسـناد مهـم بین المللـی نیـز ویژگی های توسـعه پایدار حاکـی از ضرورت 

همه جانبـه بودن نقش اجتماعی، تربیتی و فرهنگی زنـان در اجتماع و خانواده به صورت 

مـوزون کـه یکی فدای دیگری نگردد؛ هماهنگ با ارزش ها و در تعامل با تحولات جهان 

امروزی، مشـهود می باشـد. بنابراین به دلیل اهمیت بحث، ضروری است تا نقش زنان در 

تعالی حقوق بشـر اسـلامی به صورت تحلیلی بررسی گردد.
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مقدمه

حقوق بشـر اسـلامی، مجموعه ای از حقوق و امتیازهایی اسـت که از سوی خداوند 

متعال در قالب احکامی وضعی یا تکلیفی و از سـوی حکومت اسـلامی که جایگاه آن 

به پشـتوانه احکام الهی درون نظام حقوقی اسـلام مطرح می شـود، به رسـمیت شناخته 

می شـود. ایـن حقـوق برای همه انسـان ها فـارغ از تمایـزات اعتبـاری و تکوینی وضع  

شـده و الگویی منسـجم، نظام وار و تجویزی، برای تعامل با جنس بشـر عرضه می کند. 

همچنیـن ایـن حقـوق بـا حقوقی که بر اسـاس تمایـزات عقیدتـی و مبتنی بـر ویژگی 

شـهروند اسـلامی لحاظ می شـود، کاملًا متفاوت اسـت. رعایت حقوق بشـر اسلامی و 

قواعد ناشـی از آن، مانند بسـیاری از احکام اسلامی که پیروی آن ها بر مسلمانان واجب 

اسـت، لازم بوده و بر اسـاس همان مبنا تضمین این حقوق نیز باید از سـوی مسـلمانان 

صـورت گیـرد. بدین خاطر، سـازوکارهای مختلـف حقوقی از قبیل معاهـده و قرارداد 

بـرای لازم الاجـرا کردن این حقوق بر غیرمسـلمانان نیز قابل پیش بینی اسـت. همچنین 

نقـش مفاهیـم دینـی، به ویژه دین مبین اسـلام در تأیید حقوق بشـر و تشـویق مردم به 

رعایـت عدالـت و حقوق هم نوع، منحصربه فرد اسـت. پیام اسـلام از همان آغاز ظهور، 

خطاب به همه انسـان ها رعایت حقوق دیگران می باشـد؛ بنابراین مبنای حقوق بشـر در 

اسـلام، آیات الهی و بیانات رسـول مکرم اسلام )ص( و ائمه اطهار )ع( می باشد. از این 

رو می توان گفت، تاریخ تدوین حقوق بشـر در اسـلام به همان نخستین سال های نزول 

قـرآن بـر می گـردد که در این صـورت قرآن یکی از کهن ترین اسـناد مـدون در حقوق 

بشـر اسـلامی اسـت؛ پس از آن سـنت یا به تعبیر دیگر قول، فعل یا تقریر معصوم )ع( 

بـه عنـوان دومین منبع اسـتنباط احـکام اسـلامی قـرار دارد. )منصـوری، 1374: 199( بعد از 

سـنت، اجمـاع کاشـف از قـول معصوم )ع( قـرار دارد، در نهایت امر عقـل و قیاس نیز 
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در کنار سـایر منابع، جزء منابع اسـلامی قرار دارند. همچنین عواملی مختلفی در حوزه 

حقوق بشـر اسـلامی قـرار می گیـرد که به جهـت ارتباط موضـوع، این مقالـه صرفاً به 

نقـش زنان در حقوق بشـر می پردازد. )اسـلامی، 1392: 290(

از این منظر حق بر ازدواج، طلاق، انتخاب مسـکن، حق بر داشـتن سلامتی، حضور 

در مجامع عمومی، محافل سیاسـی و اقتصادی از جمله مسـائلی اسـت که در صورت 

وقوع می تواند منجر به رشـد و تعالی حقوق بشـر اسـلامی و ایرانی زنان شـود. بدین 

ترتیـب، نگارنـده در این مقاله بر آن اسـت تا به این سـؤال پاسـخ دهد کـه نقش زن در 

رشـد و تعالی حقوق بشـر اسـلامی و ایرانی چیست؟ همچنین ارتباط زن و حقوق بشر 

چگونـه اسـت؟ فرضیه هـای تحقیق نیز این اسـت که زنان نقش سـازنده ای در پیشـبرد 

اهداف حقوق بشـر اسـلامی و ایرانی دارند. فرضیه دوم نیز این اسـت که پیشرفت یک 

کشـور ارتباط مسـتقیم با رعایت حقوق زنان دارد.

1- مفهوم شناسی

1-1- حق در اصطلاح
تعاریف گوناگونی در فقه برای حق ارائه شده است:

1- قـدرت شـخصی بـر شـخصی دیگر: ماننـد حق قصـاص، حـق حضانت، حق 

بسـتانکار بـر طلبکار. این قدرت، قدرت معنوی اسـت؛ یعنی وقتـی بدهکار نتواند حق 

طلبـکار را پرداخـت کنـد، او می  تواند با اقامـه دعوا حق خویش را بسـتاند.

2- قدرت شخص مالک بر مال: این حق از نوع قدرت مادی است.

حق در حقوق نیز تعاریف متعددی دارد. از دیدگاه کاتوزیان، حق از نظر اصطلاحي 

مجموعـه مقرراتـي اسـت که در زمان معیـن، بر جامعه ای حکومت می کنـد؛ تا آنجا که 

تاریخ به یاد دارد، انسـان همواره در بند این گونه الزام ها بوده اسـت. )کاتوزیان، 1377: 32(
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2-1- معاني حقوقي حق در قرآن
در مـواردي کـه در قـرآن واژه »حـق« در معناي حقوقي )حق داشـتن( بـه کار رفته 

اسـت، اغلـب به یکـي از دو صورت زیر تعریف شـده اسـت:

1- گاهـي بـه عنـوان صفتي براي فعل انسـان مکلَّف آمده اسـت: »ایـن )خواري و 

بی نوایی و گرفتار خشـم خدا بودنشـان( از آن  روست که به آیات الهي کفر مي ورزیدند 

و پیامبـران را بـه ناحـق مي کشـتند.« )بقره:61 ( در این آیه شـریفه، خـداي متعال عمل 

کشـتن پیامبـران الهـي را تقبیـح نموده، ایـن فعل را »ناحـق« معرفي فرموده اسـت. این 

عمـل از آن جهـت کـه از لحـاظ حقوقـي، براي یهودیـان ثابت نبوده اسـت و آنان حق 

انجـام آن را نداشـتند، مورد مذمت قرار گرفته اسـت.

2- در مـواردي از آیـات قـرآن، واژه »حـق« بـه همـان معنـاي حقوقي بـه کار رفته 

اسـت. قرض دادن، اشـاره به همین معنا دارد: »اي کسـاني که ایمان آورده اید، هرگاه به 

همدیگر وامي -تا زمانی معین- دادید آن را بنویسـید و باید نویسـنده ای در میان شـما 
از روي عدالت بنویسـد. کسـي که قدرت بر نویسـندگي دارد، نباید از نوشـتن -همان  
طـور کـه خدا بـه او تعلیـم داده- خـودداري کند. پس بایـد بنویسـد و آن کس که حق 
بـر عهده اوسـت، باید امـلا کند و از خداي متعـال، پروردگار خویش بترسـد و چیزي 
از آن فروگـذار نکنـد و اگـر کسـي که حق بر عهده اوسـت، کم خرد یا ناتوان اسـت یا 
نمي توانـد خـودش املا کند، باید سرپرسـت او با رعایـت عدالت املا کند«. )بقـره: 282(
روشـن اسـت بـا توجه به مضمـون آیه که دربـاره قرض دادن اسـت، حـق در اینجا 

معناي حقوقي خواهد داشـت؛ اما نکته ای که نباید از آن غافل شـد؛ آنکه سـخن از حق 

الزاماً با به کار بردن واژه حق در آیات قرآن نیسـت، بلکه گاهی حقیقتی مطرح می شـود 

کـه دربردارنـده حقی اسـت که یا حق بر افراد اسـت یا حق افراد بر دیگر افـراد و این آن 

حقیقتی اسـت که هر محقق و پژوهشـگری را سرمسـت از پژوهش در قرآن می گرداند.
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2- حق زن در حقوق بشر اسلامی

بـا توجـه به اینکه مرد و زن در انسـانیت شـریک اند و در ویژگی های جنبی از قبیل 

توانمنـدی جسـمی، روانی و غیـره متفاوت هسـتند، برخی از اندیشـمندان به  مقتضای 

محـدود بـودن دایـره فکر و اندیشـه بشـری، فقط به مشـترکات توجه کـرده و در تمام 

حقـوق و وظایـف، معتقد به شـرکت و تسـاوی شـده اند. برخی دیگر نیز فقـط به ابعاد 

ویـژه هریـک از این دو جنس توجه کرده و در تعیین حقوق و وظایف زنان، راه تفریط 

پیموده انـد. غافـل از اینکـه زن و مرد به عنوان دو رکن سـازنده و برپادارنده جامعه باید 

ماننـد نقـش چشـم، گوش، دسـت وپا و زبان به عنوان اعضای فعـال و مؤثر در کل بدن 

عمـل نماینـد؛ یعنی مسـاوات چشـم و گوش در مفید بـودن برای بـدن، اقتضا نمی کند 

کـه چشـم ماننـد گوش، بـاز و بی پرده بوده در معـرض برخورد با انواع آسـیب ها مانند 

باد، آب، گاز و غیره قرار گیرد یا زبان باید مانند دسـت، گشـاده و بی پوشـش باشـد و 

ایـن اسـتدلال کـه هـر دو، عضو یک بدن می باشـند، پس چرا یکی باز اسـت و دیگری 

بسـته، یکی گشـاده و دیگری پوشـیده؟ ناقص و نارساسـت چراکه هریک، ویژگی ها و 

کارکردهـای مخصوص به خـود را دارند.

همچنیـن در مقاطعی از تاریخ، زنان پسـت های درجـه اول و مناصب ویژه ای را در 

صحنه حکومت، سیاسـت و اداره کشـور دارا شـدند و در برخی ادوار، پسـران موظف 

بـه دادن نفقـه بـه پـدر و مـادر نبودند، ولی دختـران مجبور بـه انجام این تعهـد بودند؛ 

حتـی اگـر موافق میـل باطنی آن ها نبـود. همچنین مصریان به شـدت، حرمـت زنان را 

پـاس می داشـتند، تـا حدی که چند شـهبانو بر آنان فرمـان می راندند. یکی از شـرایطی 

کـه در قبالـه ازدواج مردم مصر ثبت می شـد؛ اطاعت کامل مـرد از زن بود. به طور کلی، 

زن در مصـر باسـتان فرمانـروای خانـواده بود و مـردان مجبور بودند، دسـتمزد خود را 
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بـدون دخـل و تصرف بـه خدمت بانوی خانـه بیاورند و زنان حق داشـتند آن را بدون 

اجـازه شـوهر خـرج کنند و در برخی کشـورها مدیریـت نظامی در اختیـار زنان بود و 

قراردادهـای جنـگ و صلـح و آتش بس به امضای آنان می رسـید. )فاضـل، 1387: 1(

امـا اسـلام در مـورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسـفه خاصـی دارد که با آنچه در 

چهـارده قـرن پیـش و آنچه در جهان امروز می گـذرد، مغایرت دارد. اسـلام برای زن و 

مـرد در همـه موارد، یک نوع از حقوق، وظیفه و مجازات را قائل نشـده اسـت. اسـلام 

بعضی از حقوق و تکالیف را برای مرد مناسـب تر دانسـته و پاره ای از آن ها را برای زن. 

همچنین در مواردی برای زن و مرد وضعی مشـابه و در بعضی موارد وضع نامشـابهی 

در نظـر گرفتـه اسـت. حقوق زن و مرد در اسـلام، همواره مـورد بحث جوامع مختلف 

و نهادهـای بین المللی بوده و افکار عمومی جهانیان همیشـه متوجـه این بوده که آیا در 

اسـلام حقـوق زن و مـرد عادلانه اسـت یا اینکه حقـوق زن کمتر از مرد بوده و اسـلام 

چنـدان اهمیتـی به حقـوق زن نمی دهد و در اجرای قوانین اسـلامی حقـوق زن پایمال 

می گـردد؛ البتـه صرف نظـر از اینکـه تفاوت هـای زن و مـرد، موجـب تفاوت هایـی در 

حقـوق و مسـئولیت های خانوادگی زن و مرد می شـود. )مطهـری، 1357: 113-178(

از طـرف دیگـر همه مردم، اسـلام را دین برابری می دانند و ممکن نیسـت دینی که 

بـه مسـاوات معروف باشـد، بـرای برپایی عدالت، بیـن زن و مرد تبعیض قائل شـود و 

بـرای آنـان حقوقی غیرعادلانه و احکامی تبعیض آمیز معرفـی کند و از این جهت مورد 

انتقـاد و حملـه جوامـع مختلف غیر اسـلامی خصوصـاً غربی ها قرار گیرد و وسـیله ای 

برای کسـانی که از عدالت چیزی جز لفظ آن نشـنیده اند، می باشـد. در مقابل اسلام این 

دیـن کامل و مکتب عدالت سـر طغیان و اعتراض بلند کـرده و خود را منادی برابری و 

عدالـت و اسـلام را دینی تبعیض آمیـز معرفی کنند. البته تسـاوی و برابری که غرب در 
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حقوق زن و مرد مطرح می کند، همان تشـابه و یک جور بودن اسـت. بنابراین، در غرب 

تسـاوی و برابـری حقـوق و وظایـف آن ها منظور بوده اسـت، به گونه ای کـه زن بتواند 

جانشـین مرد و مرد نیز جانشـین زن گردد. لذا اعتراض غربی ها بدین خاطر اسـت که 

معتقدند، دین اسـلام مسـاوات بین آن دو را رعایت نکرده اسـت، ولی اسلام تشابه بین 

زن و مرد را قبول ندارد و اگر بحث مساوات و برابری بین زن و مرد را مطرح می کند، 

منظـور حقـوق عادلانه آن ها اسـت؛ زیرا تشـابه احکام، حقوق و وظایـف آن دو، کمال 

بی عدالتـی بـوده و با وضعیت خلقت آن ها سـازگار نمی باشـد؛ زیرا وضعیت جسـمی، 

روحـی و روانـی متفاوتـی دارند و این مسـئله، احکام متفاوتی که متناسـب با هریک از 

آن دو  باشـد را طلـب می کند. در نظام حقوقی اسـلام، زنـان از تمامی حقوق اقتصادی، 

قضایـی، اجتماعی، سیاسـی، معنـوی و غیر آن برخوردارند؛ چراکـه از حیث آفرینش از 

یـک گوهـر مشـترک یا به تعبیـر ویژه خود قـرآن، از یک نفـس واحد آفریده شـده اند. 

)حکیم پور، 1388: 177(

بدین ترتیب اگر در طول تاریخ، سـنت ها و آداب ورسـوم اجتماعی، حقوق ویژه ای 

را مخصـوص مردان می دانسـته، اسـلام با انقلاب اجتماعی و فرهنگـی خود طوفانی به 

پـا کـرده، نظـام جاهلـی زمان خـود را برانداخت و بـرای اولین بار تمـام حقوق واقعی 

زن در چهـارده قـرن، قبـل از آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشـر سـازمان ملل این حقوق 

را بـرای زن اعـلام کنـد، بـه وی بشـارت داد و مسـاوات و برابـری را بیـن زن و مـرد 

برقـرار نمود. البته اسـلام دوگونـه حق را برای زن مورد توجه قـرار داد که اولی حقوق 

خصوصـی بـود کـه دربردارنده نفع شـخص اسـت، اعـم از حقوق اختصاصـی زن که 

منافـع آن تنهـا مربوط به زن می باشـد یا حقوق مشـترک بین زن و مرد کـه هر دو از آن 

حقـوق بهره منـد خواهند بـود. این حقوق، خود به دو بخش اقتصادی و معنوی تقسـیم 
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می شـود کـه در حقـوق اقتصادی بیشـتر بحث مهریه، نفقـه و ارث زن مطرح می شـود 

و در حقـوق معنـوی زن نیـز خوش اخلاقی، خوش رفتـاری، حق مضاجعـه و وفاداری 

بحـث شـده اسـت. )ناظمـی، 1382: 35( دومین حقوقی که اسـلام مـورد توجه قـرار داده، 

حقـوق عمومـی اسـت که تأمیـن کننده منافع جامعه و مردم اسـت کـه در آن به حقوق 

اجتماعی و سیاسـی اشـاره شده اسـت که مباحث حقوق اجتماعی شـامل حق تعلیم و 

تربیـت، حـق اشـتغال، حق انتخـاب، بیعت کردن و انتخاب شـدن، شـرکت در احزاب 

سیاسـی و فرهنگی می باشد.

3- جایگاه زنان در کشورهای عربی

وضعیت زنان در چند دهه اخیر در اکثر نقاط جهان پیشرفت های چشمگیری داشته 

اسـت؛ لیکن با این حال شـکاف جنسـیتی هنوز در بسیاری از کشورها بالأخص جوامع 

عربی وجود دارد. بیشـتر شـاخص های بین المللی از قبیل شـاخص توسـعه جنسـیتی، 

شـاخص نابرابری جنسـیتی و شـاخص شـکاف جنسـیتی که نابرابری جنسـیتی را در 

مؤلفه های اقتصادی، سیاسـی، اجتماعی و سـلامت می سـنجد، نشـانگر وجود نابرابری 

جنسـیتی مشـارکت زنـان در امور سیاسـی، اقتصادی و اجتماعی اسـت. بـه طوری که 

زنان در کشـور عربسـتان که از تأثیرگذارترین کشورهای مهم منطقه می باشد با تبعیض 

گسـترده ای روبـه رو هسـتند؛ تفکیک جنسـیتی شـدید در مکان های عمومـی )مدارس، 

دانشـگاه ها و محل کار( تا نابرابری حقوقی زنان با مردان در مسـائل مربوط به ازدواج، 

طـلاق و حضانـت کـودک. زنان در این کشـور بـا محدودیت عبور و مـرور نیز مواجه 

می باشـند، اجازه رانندگی ندارند و از حق انتقال ملیت خود به فرزندانشـان نیز محروم 

هسـتند. پلیس شـرع، معـروف به اداره امر به  معروف و نهـی از منکر که تحت حمایت 
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حکومت اسـت، از زنانی که به قواعد سـنتی پوشـش تن نمی دهند یا با مردان نامحرم 

در ملأعام ظاهر می شـوند، سوءاسـتفاده می نماید. در عرصه سیاسـی، پارلمان مشـورتی 

عربسـتان کـه 120 عضـو دارد و به عنوان یک هیئت مشـاور برای حکومت محسـوب 

می شـود، هیـچ زنـی را بـه عنـوان عضو شـورا نمی پذیرد. همچنیـن، سـازمان مرتبط با 

زنان در این کشـور وجود ندارد، هرچند این کشـور در سـال 2000، کنوانسـیون الغای 

همـه اشـکال تبعیـض علیه زنـان را تصویب کرد، اما هیـچ تغییری در برخـورد با زنان 

بـه وجود نیامد.

در دیگـر کشـورهای عربـی نظیـر کویـت نیز وضـع زن به همیـن منوال اسـت، به 

طوری که در کویت، با وجود مشـارکت فعال زنان در آموزش، اشـتغال و نقش رهبری 

تأثیرگذارشـان در نهادهـای گوناگـون، تـلاش اندکـی بـرای تعدیـل اشـکال گوناگون 

تبعیـض نهادی علیه زنان صورت گرفته اسـت. حاکم کویت )شـیخ جبـار الصلاح( در 

سـال 1999، تـلاش کـرد به زنـان حق رأی عطـا کند، امـا حکم وی از سـوی اکثریت 

اعضـای مجلـس مقننـه وتو شـد. زنـان از حقـوق ارث بـری، برابـر محروم شـده اند و 

حقوق شـان در ازدواج و طـلاق محدود اسـت. قوانین کیفـری، جرائم مردان مرتکب به 

»جرائـم ناموسـی« را کاهـش می دهـد یا باطل می کنـد. مردانی که بسـتگان مؤنث خود 

را در »جرائم ناموسـی« به قتل رسـانده اند، حداکثر سـه سـال حبس می کشـند. یک زن 

هیـچ گاه آزاد نیسـت خـودش در مورد ازدواجـش تصمیم بگیرد و بین سـنین پانزده تا 

بیسـت وپنج سـال، سرپرستش می تواند مانع ازدواج او شـود. حتی پس از طلاق یا بیوه 

شـدن، یعنـی زمانی کـه زن )از نظر اسـلام( می تواند خود شـوهرش را انتخاب کند، او 

همچنـان بـرای انعقاد عقد به حضور یک سرپرسـت نیاز دارد. علاوه بر این، شـوهر بر 

طلاق همسـرش، حق یک طرفه و نامشـروط دارد، حقی که همسـرش از آن برخوردار 
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نیسـت. مـردی که یـک زن را می ربایـد، اگر سرپرسـت بـا ازدواج آن دو موافقت کند، 

از تمـام مجازات هـا معاف می شـود. در مجمـوع، زنان کویتی هـم در زندگی عمومی و 

هـم در زندگـی خصوصی، با تبعیض شـدیدی روبه رو هسـتند. آن هـا نمی توانند ملیت 

خـود را بـه همسـر یا فرزندانشـان منتقـل کنند. زنان همچنیـن از رأی  دادن و بسـیاری 

از مناصـب دولتـی از جملـه منصـب قضـا محروم اند. بسـیاری از ایـن محدودیت ها از 

جمله سرپرسـتی مردان بر زنان، انکار حقوق زنان، »قتل های ناموسـی« و فقدان حقوق 

شـهروندی، در دیگر کشـورهای منطقه نیـز جریان دارد.

در بحریـن نیـز بـا توجه بـه وجود حکومـت دیکتاتور و نظام سیاسـی اسـتبدادی، 

حقـوق زنـان در پایین تریـن سـطح می باشـد. وجـود گزارش های متعـدد در خصوص 

تجـاوز بـه زنـان در زندان هـا و مراکـز پلیـس، آزار و اذیـت، قوانیـن تبعیض آمیز، عدم 

جایـگاه مناسـب اجتماعـی از جملـه مـواردی اسـت کـه در خصـوص زنـان بحرینی 

وجـود دارد، امـا مهم ترین علت وجود و ادامه چنین خشـونتی علیه زنـان در بحرین را 

می تـوان مربـوط به نقض همه جانبه حقوق اساسـی زنان در سـایه بی توجهی به قوانین 

بین المللـی حقوق بشـر از سـوی نظام آل خلیفه و از سـویی دیگر عـدم حرکت جدی 

مقابله ای توسـط نهادهای بین المللی حقوق بشـری عنوان کرد. متأسـفانه بعد از شـروع 

انقلاب 2011، این خشونت به اوج خود رسیده و رژیم بحرین شمار زیادی از زنان از 

جمله پزشـکان، معلمان و... را به دلیل مخالفت با نظام آل خلیفه به صورت وحشـیانه 

بازداشـت و شـکنجه کرده اسـت. بـا توجه به آنچـه در خصوص نقـض جدی حقوق 

زنان در بحرین دیده می شـود، باید کمیسـیون حقوق بشر اسلامی متشکل از کشورهای 

اسـلامی در درجه اول راهکارهای تأثیرگذار و مهمی را در جهت توجه به حقوق زنان 

در کشـورهای عربـی و در درجـه بعدی کشـور بحرین به دلیل ظلم و اسـتبداد شـدید 
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حکومـت آل خلیفـه ارائـه دهد؛ چرا که سـازمان و نهادهـای بین المللی حقوق بشـر به 

دلیـل منافـع کشـورهای غربی و دولت هـای هژمون تـوان مقابله با خشـونت و احقاق 

حقـوق زنـان را ندارنـد و در گام بعدی حرکت جمعی مردم بحریـن در دفاع از حقوق 

مظلومان به خصوص زنان می باشـد. بنابراین، باید فرهیختگان و علمای این کشـور در 

ایجـاد موج بیداری و آگاهی بخشـی نقش جدی و مهمـی را ایفا نمایند. )فرجی، 1396: 33(

در مصر نیز اکثریت نمایندگان مجلس که از اخوان المسـلمین و سـلفی ها می باشند، 

از اینکه در قانون اساسـی جدید ممنوعیت ازدواج دختران خردسـال را قید کنند، امتناع 

نمودنـد. در یمـن هـم مانند مصر طبق بررسـی های نهادهای حقوق بشـری، 90 درصد 

مجموعـه زنـان این کشـور قربانی تجاوزات جنسـی می باشـند. به همین دلیل، سـایتی 

از سـوی این نهادها درسـت شـده اسـت که گزارش هایـی از تجربیات زنـان با هویت 

ناشـناس که به آن ها تجاوز شـده اسـت را درج می نماید. البته بسـیاری از این زنان به 

لحـاظ خجالـت و ترس از دسـت دادن شـغل خود سـکوت اختیار می کننـد. همچنین 

شـورای ملـی حقوق بشـر مصـر اعلام کرد کـه مصر پس از افغانسـتان، دومین کشـور 

جهـان اسـت که با بیشـترین مـوارد آزار جنسـی زنان مواجه اسـت. به گزارش شـبکه 

العالم، دفتر رسـیدگی به شـکایت های شـورای ملی حقوق بشـر مصر در گزارشـی که 

بـرای بسـیاری از مصري هـا غافلگیر کننده و باورنکردنی بود، اعـلام کرد: »جامعه مصر 

بـا بحران شـدیدی در زمینه آزار جنسـی زنان بـه طور روزمره مواجه اسـت«. این دفتر 

بـا درخواسـت بـرای اتخـاذ تدابیر ویژه جهـت توقف ایـن جنایت ها علیه زنـان تأکید 

کـرد، بسـیاری از کشـورها بـه اتباع خـود دربـاره احتمال مواجه شـدن با آزار جنسـی 

در مصـر هشـدار داده انـد. در گـزارش شـورای ملـی حقوق بشـر مصر آمده اسـت که 

حدود 64 درصد از زنان در مصر در معرض تعرض و آزار جنسـی به اشـکال مختلف 
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در خیابان هـا و میدان هـای عمومـی قـرار گرفته انـد. شـورای نظامـی مصـر کـه پس از 

سـرنگونی مبارک عهده دار امور کشـور شـد، در آغاز به صورتی آگاهانه زنان را نادیده 

گرفت. اخوان المسـلمین و تندروهای سـلفی نیز با رسـیدن به قدرت، شـروع به انواع 

حمـلات علیـه زنـان کردند. همسـویی این دو جریـان محافظه کار و تنـدرو در محدود 

کـردن زنـان مصری تـا جایی پیش رفت که کنشـگران معترض را تحت فشـار و مورد 

تهدید قرار دادند، این فشـارها در دسـامبر سـال 2011 به اوج خود رسـید؛ تا جایی که 

زنان معترض به دادگاه نظامی برده شـده و مورد آزمایش بکارت قرار گرفتند. منصوره 

عزالدیـن، نویسـنده مصـری و فعـال حقوق زنان مي گویـد: »پس از این بـود که عادت 

مزاحمـت  جنسـی علیه زنان دوبـاره به خیابان های قاهره برگشـت و این بار به صورتی 

سـازمان یافته از سـوی شورای نظامی«. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نسبت به 

افزایـش قابل توجه آزار جنسـی زنان در مصر هم زمان بـا تداوم درگیری ها و اعتراض ها 

در این کشـور هشـدار داد. بر اسـاس آخرین آمار ارائه شـده، در درگیري های روز 25 

ژانویه 2013 در شـهر قاهره، دسـت کم 30 مورد حملات شـدید و خشـونت علیه زنان 

گزارش شـده اسـت کـه هم زمان، گروهـی از فعالان مصـری با برپایی تظاهـرات علیه 

آزار جنسـی زنـان در مصـر اعتـراض کردنـد. معترضان مي گوینـد، این اقدامـات برای 

ایـن اسـت کـه از حضور اجتماعی زنـان جلوگیری و زنان به داخـل خانه ها بازگردانده 

شـوند. گـروه اتحاد زنـان برای آینـده خاورمیانه، طی بیانیه ای نسـبت بـه وضع قوانین 

تبعیض آمیـز علیـه زنـان در لیبـی هشـدار داده اند. بر اسـاس اعلامیـه جهانی مبـارزه با 

خشـونت علیه زنان، خشـونت هرگونه اقدامی اسـت کـه باعث آزار و اذیت جسـمی، 

جنسـی و روحی زنان شـود. بر همین اسـاس آمارهای غیررسمی نشان می دهد، سالانه 

2 هزار زن در الجزایر قربانی خشـونت می شـوند که بیش از هزار و صدوسـیزده نفر از 
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آنـان قربانی هدف خشـونت جسـمي، 527 نفر هدف خشـونت روحـی و روانی و 63 

نفر نیز هدف خشـونت جنسـی قـرار می گیرند. همچنین در مغـرب 82 درصد زنان در 

معـرض خشـونت خانوادگـی قرار می گیرند کـه 31 درصد از آنان جسـمي، 18 درصد 

روحـی و روانی و 30 درصد نیز جنسـی اسـت. )خبرگزاری میـزان، 1394(

4- وضعیت زنان پس از انقلاب اسلامی ایران

بـا تغییر نگرش نسـبت بـه زن در جریـان انقلاب اسـلامی، زنان توانسـتند حضور 

پررنگـی در عرصـه اجتماعـی و سیاسـی پیـدا کننـد. امام خمینـی )ره( به عنـوان رهبر 

انقلاب با عدم پذیرش نگاه سـنتی نسـبت به زن و ایجاد نگرشـی نو، زمینه رهایی زنان 

از بنـد باورهـای غلطی که در سـاحت دین ریشـه دوانده بود را مهیا کـرد تا زنان با پی 

بـردن بـه ارزش واقعی خویـش، توانایی های بالقـوه خود را در عرصه هـای مختلف به 

خصـوص عرصـه مبارزه بـه منصه ظهور برسـانند. با پیـروزی انقلاب اسـلامی، قانون 

اساسـی جمهـوری اسـلامی تا حـد زیـادی فرصت های برابـری را برای زنـان و مردان 

جهـت ایفـای نقش در مسـئولیت های بالای مملکـت در نظر گرفـت. بنابراین با وجود 

چنین نظام حقوق سیاسـی و همچنین فرهنگ سیاسـی مشـارکتی، شرایطی مهیا گشت 

کـه زنـان بتوانند حضور خود را در عرصه های مختلف به خصوص در عرصه سیاسـی 

بـه اثبـات برسـانند. امام خمینـی )ره( به عنـوان رهبر نهضت اسـلامی در رابطه با نقش 

زنـان در دوران نهضـت اسـلامی می فرمایند: »شـما بانـوان در ایران ثابـت کردید که در 

پیشـاپیش این نهضت قدم برداشـتید. شما سهم بزرگی در این نهضت اسلامی ما دارید. 

شـما در آتیه برای مملکت ما پشـتوانه هسـتید.« )امام خمینی، 1378: 521(
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از سـویی در لابـه لای گفته هـا و نوشـته های امـام خمینـی )ره( در دوران مبـارزه و 

دو دهـه اول انقـلاب، بـه موارد بسـیاری برمی خوریم که حاکی از نظر مسـاعد ایشـان 

نسـبت به مشـارکت اجتماعی و سیاسـی زنان اسـت. پس از پیروزی انقلاب نیز ایشان 

طـی سـخنانی که به مناسـبت های گوناگـون ایراد فرموده اند، سـهم چشـمگیر زنان در 

پیروزی انقلاب اسـلامی و دوران جنگ و نیز لزوم مشـارکت اجتماعی زنان در جامعه 

اسـلامی را تصریـح کرده اند. ایشـان در یکی از سخنرانی هایشـان در مـورد آزادی زنان 

فرموده انـد: »زنـان در جامعـه اسـلامی آزادنـد و از رفتـن آنـان بـه دانشـگاه، ادارات و 

مجلسـین به هیچ وجـه جلوگیـری نمی شـود، از چیـزی کـه جلوگیری می شـود، فسـاد 

اخلاقی اسـت که زن و مرد نسـبت به آن مسـاوی هسـتند و برای هر دو حرام اسـت«. 

در خصـوص حقـوق زنـان نیز فرموده اند: »در نظام اسـلامی، زن همـان حقوقی را دارد 

کـه مـرد دارد؛ حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأی  دادن، حق رأی  گرفتن. در 

تمـام جهاتـی کـه مرد حـق دارد، زن هم حـق دارد، لیکن هم در مرد مواردی اسـت که 

به دلیل پیدایش مفاسـد بر او حرام اسـت و هم در زن مواردی هسـت که به دلیل آنکه 

مفسـده می آفریند، حرام اسـت.«

همان گونـه کـه ملاحظه می شـود، امـام خمینی )ره( مشـارکت اجتماعی زنـان را با 

رعایت موازین اسـلامی کاملًا مجاز دانسـته و مورد تأکید قرار داده است. علاوه بر این، 

ایشـان در بسـیاری از گفته ها و نوشته های خویش، مشـارکت سیاسی را برای زنان لازم 

دانسـته اسـت: »زن باید در مقدرات اسـلامی مملکت دخالت کند. شـما همان  گونه که 

در نهضت ها نقش اساسـی داشـته اید و سـهیم بوده اید، هم اکنون باید در پیروزی سـهیم 

باشـید و فرامـوش نکنیـد کـه هر موقـع اقتضا کند، نهضـت کنید و قیام کنیـد.« به  طور 

کلـی از مجمـوع گفتارها و سـخنان امام خمینـی )ره( در مورد زنان برمی آید که ایشـان 



161

نقش زن در تعالی حقوق بشر اسلامی - ایرانی

تحصیـل، شـرکت در امور سیاسـی، اشـتغال و فعالیت های اقتصـادی را مطابق تأکید و 

تصریح اسـلام، برای زنان مجاز شـمرده اند. )عیوضی، 1385(

بنابرایـن زنـان به شـیوه های مختلفی در دوران نهضت اسـلامی مشـارکت داشـتند؛ 

بارزتریـن ایـن شـیوه ها، شـرکت در تظاهـرات و راهپیمایی هـا بود. مشـارکت زنان در 

تظاهـرات تـوده ای علیه رژیم شـاه در ماه های واپسـین سـال 1357، مهر تأییدی اسـت 

بـر پیدایـش این آگاهی تـازه میان زنان که نبایـد نقش آن ها به فعالیت هـای درون خانه 

محـدود شـود و ریختـن به خیابان ها در کنـار مردان نیز وظیفه آنان بـه عنوان زن ایرانی 

می باشـد. )حافظان، 1380: 158(

همچنین شکل دیگری از مشارکت در دوران مبارزه شرکت در اعتصابات بود. همان  

گونـه کـه می دانیـم یکی از عوامل اصلی در پیشـبرد نهضت که نهایتاً به فلج شـدن رژیم 

پهلوی انجامید، اعتصابات و دسـت کشـیدن از کار بود. مشـارکت زنان در اعتصابات در 

همـه سـازمان ها و نهادهـای دولتی و خصوصی بسـیار گسـترده بـود. به گونـه ای که در 

ماه هـای نزدیـک به پیروزی انقلاب، حتی کارکنان نهاد دولتی »سـازمان زنان ایران« نیز به 

اعتصابات پیوسـتند. حضور زنان با حجاب اسـلامی در انظار عمومی، از دیگر جلوه های 

مبـارزه آنـان بـا سیاسـت های رژیم پهلـوی بود. دلیـل اصلی این امـر، نارضایتـی زنان از 

سیاسـت  های جنسـیتی حکومت و الگوی زن ایرانی مورد تبلیغ شـاه بود.

بدین ترتیب با وقوع انقلاب اسـلامی، انتظار می رفت تحول فرهنگ سیاسـی و رفع 

موانع مشـارکت برای زنان و رقابت سیاسـی مندرج در چنین فرهنگ غیر دموکراتیکی 

در اولویـت اقدامـات حاکمـان و نخبـگان حکومتی قرار گیـرد. در چنین فضایی تحت 

تأثیـر دو متغیـر، یکی نقش مذهب و دیگری تأکید برجسـتگان فکـری و دینی بر نقش 

مـردم، نوع فرهنگ سیاسـی دگرگون شـد که از یـک طرف برجسـتگانی مانند آیت الله 
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مطهـری، آیـت الله طالقانی و دکتر شـریعتی بـه زعامت امام خمینـی )ره( نقش محوری 

داشـتند و از طـرف دیگـر حـوادث بین المللی نظیر انقـلاب کوبا، الجزایـر و ویتنام نیز 

در تغییـر فرهنـگ سیاسـی مردم ایـران پس از انقلاب نقش داشـته اند. فرهنگ سیاسـی 

جدید در ایران پس از انقلاب، حاصل نوعی فرهنگ سیاسـی تبعی - مشـارکتی اسـت 

کـه در ایـن فرهنـگ سیاسـی جدید، عناصری وجود داشـته که مشـارکت را به شـدت 

تشـویق می کنـد. یکـی از مهم تریـن تحولات صورت گرفتـه در فرهنگ سیاسـی ایران 

بعد از انقلاب، افزایش نقش و حضور زنان در عرصه های مختلف سیاسـی و اجتماعی 

می باشـد. همچنین از دیگر شـاخص های فرهنگ سیاسی مشـارکتی و حرکت در مسیر 

توسـعه سیاسـی در جوامـع، نوع نگاه حکومت ها به حضـور زن در عرصه های مختلف 

جامعـه اسـت. بدیهی اسـت که هرچه حضور زنـان در اجتماع فعال تر و مؤثرتر باشـد، 

کشـور پیشـرفته تر و توسـعه یافته تر خواهد شد. به طور مسـلم، میزان نقش و مشارکت 

زنـان در جامعـه به ویـژه در زمینه های سیاسـی، اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی تا حد 

زیـادی وابسـته به برخورد و نگرش جامعه به زن می باشـد. به هـر حال پس از پیروزی 

انقلاب اسـلامی، مشـارکت سیاسـی زنان در دو سـطح توده و نخبگان رخ داد:

1- مشـارکت سیاسـی زنـان در سـطح تـوده که شـامل شـرکت آنـان در انتخابات 

ادواری، شـرکت در راهپیمایی ها، شـرکت در گروه ها، انجمن ها و فعالیت های بسـیج و 

شـرکت و حضـور در جنگ تحمیلی بوده اسـت.

2- مشـارکت سیاسـی زنان در سـطح نخبگان نیز شـامل نمایندگی مجلس شورای 

اسـلامی، سـهیم بودن در بخش سیاسـی و خدمات اداری، ملی و بین المللی و همچنین 

همکاری با قوه قضائیه اسـت.
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5- جایگاه زن در حقوق بشر اسلامی

اعلامیـه حقـوق بشـر اسـلامی که در تاریـخ 1411 هجـری قمری مطابـق با 1990 

میـلادی در تهـران به تصویب رسـید، در مواد 7 و 10 راجع بـه حقوق زن بحث نموده 

اسـت. در ماده 7 این اعلامیه بر تسـاوی زن و کرامت انسـانی، شخصیت اجتماعی زن، 

اسـتقلال مالی او و مسـئولیت و معاش خانواده تأکید شـده اسـت؛ در ماده 10 نیز شکل 

بنیادیـن خانـواده در سـاختار جامعه معرفی شـده و ازدواج حق بی قیدوشـرط هر زن و 

مرد شـناخته شـده اسـت و دولت موظف شـده با برطرف کردن موانع و فراهم آوردن 

وسـایل و زمینـه ازدواج برای افـراد از خانواده حمایت کند. )ناظمـی، 1388: 75(

کرامـت در لغـت بـه معنای بزرگـواری و صاحب منزلـت و احترام بودن می باشـد. 

)منصورنژاد، 1386: 23( همچنین در اصطلاح علما عبارت اسـت از پاک بودن از آلودگی ها، 

عـزت، شـرف و کمال ویـژه آن موجودی که کرامـت را به او نسـبت می دهیم. در دین 

اسـلام 2 نوع کرامت برای انسـان ثابت شـده است:

1- کرامـت ذاتـی: ایـن کرامـت میـوه خویش یـا موهبتی الهی اسـت، مثـل خرد و 

وجـدان کـه انسـان از آن برخوردار اسـت.

2- کرامـت ارزشـی: ایـن کرامت از به کار انداختن اسـتعدادها و نیروهای مثبت در 

وجود آدمی در مسـیر کمال ناشـی می شود که اکتسـابی و اختیاری است و ارزش عالی 

و نهایـی انسـان مربوط به آن می باشـد. خداونـد ملاک و معیار برتری هر انسـانی را بر 

دیگـری بـه تقوا و خلق وخویی شایسـته می داند که این کرامـت ارزش ها را در حرکت 

به سـوی کمالات تشـویق و تحریک می کند. )ناظمی،1388: 76(
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6- جایگاه زنان در قانون اساسی

قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایران، بـا عنایت به مقـام و منزلـت زن در تفکر 

اسـلامی علاوه بر اختصاص چندین اصل به حقوق زن به نحو بسـیار رسـا و مطلوبی 

در مقدمـه آن جایـگاه و ارزش زن را ترسـیم نموده و به طـور خاص به رعایت حقوق 

ایـن قشـر عظیـم توجه کرده اسـت. در مقدمـه قانون اساسـی در خصوص زنـان آمده 

اسـت: »در ایجـاد بنیادهای اجتماعی اسـلامی، نیروهای انسـانی که تاکنـون در خدمت 

اسـتثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسـانی خود را بازمی یابند و 

در ایـن بازیابـی طبیعی اسـت که زنان به دلیل سـتم پذیری که تاکنـون از نظام طاغوتی 

متحمل شـده اند، اسـتیفای حقوق آنان بیشـتر خواهد بود.« )فـرح روز، 1386: 19(

بند چهارده از اصل سـوم که اهداف جمهوری اسـلامی را بیان می دارد، چنین آمده 

اسـت: »تأمیـن حقـوق همه جانبه افراد اعـم از زن و مرد و ایجاد امنیـت قضایی عادلانه 

برای همه و تسـاوی عمـوم در برابر قانون.«

اصـل دهـم چنین بیـان می کند: »از آنجـا که خانـواده واحد بنیادی جامعه اسـلامی 

اسـت، همـه قوانیـن، مقـررات و برنامه ریزی هـای مربـوط بایـد در جهت آسـان کردن 

تشـکیل خانواده، پاسـداری از قداسـت آن و اسـتواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق 

اسـلامی باشد.«

اصـل بیسـتم نیـز اینگونه بیـان می کند: »همـه افراد ملت اعـم از زن و مرد یکسـان 

در حمایـت قانـون قرار دارند و از همه حقوق انسـانی، سیاسـی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگـی با رعایـت موازین اسـلام برخوردارند.«

اصـل بیسـت و یکـم اینچنین بیـان می دارد: »دولت موظف اسـت حقـوق زن را در 

تمـام جهـات بـا رعایت موازین اسـلامی تضمین کنـد و امور زیـر را انجام دهد:
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1- ایجـاد زمینه هـای مسـاعد بـرای رشـد شـخصیت زن و احیای حقـوق مادی و 

معنوی او؛

2- حمایـت مـادران، بالخصـوص در دوران بارداری، حضانـت فرزند و حمایت از 

کودکان بی سرپرسـت؛

3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛

4 ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛

5- اعطـای قیمومیـت فرزندان به مادران شایسـته در جهت غبطـه آن ها در صورت 

نبودن ولی شـرعی.«

اصـل یکصـد و پانزدهـم: »رئیس جمهـور باید از میـان رجال مذهبی و سیاسـی که 

واجد شـرایط زیر باشـند انتخـاب گردد.«

به نظر می رسـد مواد یاد شـده از قانون اساسـی بر پایه بینش درست از زن و رعایت 

حقـوق وی تنظیـم گردیـده و ضعف و کاسـتی در آن به چشـم نمی خـورد. اگرچه در 

خصـوص اصـل یکصـد و پانزدهم کـه واژه »رجال« بـرای رئیس جمهور بـه کار رفته، 

موهم نوعی نابرابری در پذیرش مدیریت اجرایی اسـت؛ اما این نکته قابل توجه اسـت 

کـه این قید نسـبت بـه رهبری، نمایندگان مجلـس خبرگان، فقها و حقوقدانان شـورای 

نگهبـان، ریاسـت قـوه قضائیـه، نماینـدگان مجلـس شـورای اسـلامی، وزرا و معاونان 

رئیس جمهـور و... بـه کار نرفتـه اسـت. نکتـه ای کـه بایـد بـدان توجه نمود آن اسـت 

کـه قانـون اساسـی، تنظیـم حقوق زن و مـرد را بر مبنـای »حقوق اسـلامی« و »موازین 

اسـلامی« تأییـد کـرده اسـت که ایـن دو غیر از یـک اجتهاد یـا یک فتوا اسـت؛ چراکه 

موازین اسـلامی که معیار قانون گذاری اسـت، آن اصول و قواعد مسـلم و تردیدناپذیر 

اسـت و نمی تـوان اختلاف نظرهـای فقهی را به نام موازین اسـلامی ارائه کـرد. بنابراین 
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بـا توجـه بـه جایگاه زن در قانون اساسـي، شـوراي عالـي انقلاب فرهنگي به پیشـنهاد 

شـوراي فرهنگي اجتماعي زنان در سـال 1383، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در 

نظام جمهوري اسـلامي ایران را تصویب کرد که این منشـور با الهام از شـریعت معتدل 

و جامـع اسـلام و مبتنـي بر قانـون اساسـي و اندیشـه های والاي بنیان گـذار جمهوري 

اسـلامي ایـران حضرت امام خمینـی )ره( تدوین گردید و در سـال 1385 تحت عنوان 

قانـون حمایـت از حقوق و مسـئولیت های زنان در عرصه های داخلـي و بین المللی در 

مجلس تصویب و به تأیید شـوراي نگهبان قانون اساسـي رسـید.

7- حقوق زن در اسناد بین المللی

در دو دهـه اخیـر افـراد و سـازمان های بین المللـی تلاش های شایسـته ای در جهت 

بهبـود بخشـیدن بـه وضعیـت توصیه نامه و قطعنامـه در موضوعات مختلـف مربوط به 

حقـوق بشـر کرده انـد کـه در ایـن میان، توجـه به حقـوق زنان جایـگاه ویـژه ای دارد. 

شـورای امنیت سـازمان ملل متحد نیـز در خصوص رعایت حقوق زنـان قطعنامه هایی 

صـادر کـرده اسـت. در مقدمه منشـور ملل متحد با تأکید بر تسـاوی حقـوق زن و مرد 

حفظ حقوق اساسـی بشـر از اموری تلقی شـده است که اسـاس همکاری بین المللی را 

می آورد. فراهم 

اعلامیـه جهانـی حقوق بشـر )1948( در مقدمه خود، شناسـایی حیثیـت ذاتی کلیه 

اعضـای خانـواده بشـری و حقوق یکسـان و انتقال ناپذیر آنان را اسـاس آزادی، عدالت 

و صلـح در جهـان دانسـته و تأکید می کند که مردم ملل متحد، ایمـان خود را به حقوق 

اساسـی بشـر، مقـام و ارزش فرد انسـانی و تسـاوی حقـوق زن و مرد اعـلام کرده اند. 

بنـد اول مـاده دوم اعلامیـه نیـز تصریـح می کنـد: »هرکـس می توانـد بـدون هیچ گونه 
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تمایـز، مخصوصـاً از حیـث نژاد، رنگ، جنـس و... از تمام حقـوق و آزادی هایی که در 

اعلامیه ذکر شـده اسـت، بهره مند گردد«. با آنکه تسـاوی حقوق زن و مرد و ضرورت 

رفـع هرگونـه تبعیـض بین آن ها، در تمامی اسـناد حقوق بشـری همچون منشـور ملل 

متحـد، اعلامیه جهانی حقوق بشـر، میثـاق بین المللی، حقوق مدنی و سیاسـی و میثاق 

بین المللـی حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مورد تصریـح قرار گرفته اسـت، 

ایـن اسـناد بـرای تأمیـن همه جانبه حقوق زنـان و ایجاد تسـاوی در حقـوق زن و مرد 

کافی تشـخیص داده نشـد، بلکه چنین به نظر رسـید که تضمین رعایت حقوق زنان و 

برقـراری تسـاوی در حقـوق زن و مرد به ابـزار قوی تر، مقررات و ضوابط روشـن تر و 

سـند تعهدآور محکم تری نیازمند اسـت. از این رو، مجمع عمومی سـازمان ملل متحد 

در هفتـم نوامبـر 1967 اعلامیـه رفع تبعیـض علیه زنان )حاوی یک مقدمـه و 11 ماده( 

را بـه تصویـب رسـاند. )مهرپور، 1374: 243( دبیرکل سـازمان ملل متحد در سـال 1972 از 

کمسـیون مقام زن خواسـت تا نظر دولت های عضو را نسـبت به شـکل و محتوای یک 

سـند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا گردد، سـال بعد یک گروه کاری از شـورای 

اقتصادی و اجتماعی سـازمان ملل متحد جهت بررسـی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین 

شـد. در سـال 1974، کمیسـیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسـیون حذف تبعیض 

علیـه زنـان را آغـاز نمـود. کنفرانس جهانی سـازمان بین المللـی زن که در سـال 1975 

برگـزار شـد، کمیسـیون را در انجـام این کار تشـویق نمود. کنفرانس یـک برنامه کاری 

را تحـت عنـوان »کنوانسـیون حذف تبعیض علیـه زنان با روش های مؤثـر برای اجرای 

آن« تصویـب نمـود. در سـال 1977، پیش نویس تهیه شـده توسـط کمیسـیون مقام زن، 

بـه مجمـع عمومی سـازمان ملـل متحد تقدیم شـد که سـرانجام در سـال 1979، طرح 

نهایـی پیش نویس کنوانسـیون با عنوان »کنوانسـیون رفع هر نوع تبعیـض علیه زنان« به 
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تصویب مجمع عمومی سـازمان ملل متحد رسـید. اگرچه کنوانسـیون در این جهت تا 

حـدودی توفیق داشـته اسـت، اما هنـوز گزارش های نقض حقوق زنـان در جهان تکان 

دهنده می باشـد. )قربان نیـا، 1384: 288(

8- عوامل رشد و تعالی حقوق بشر اسلامی

1-8- نقش مدیریتی زن
اندیشـمندان عوامل مختلفی را برای ارتقا و توسـعه حقوق بشر اسلامی برشمرده اند 

کـه یکـی از ایـن عوامـل، نقـش مدیریت زن در نظام اسـلامی اسـت. به طـوری که در 

عصـر کنونـی نادیـده گرفتن یـا حتی کم رنگ دانسـتن موضوعـات مربوط بـه زنان در 

واقع انحراف از مسـیر توسـعه همه جانبه و پایدار اسـت. )اسـحاق حسـینی، 1382: 190-185( 

زنـان بـه عنـوان نیمی از سـرمایه انسـانی و بـه عنـوان پرورش دهندگان نسـل امروز و 

فـردا نه تنهـا موضـوع و هدف توسـعه هسـتند؛ بلکـه عامل مؤثـری در پیشـبرد اهداف 

توسـعه محسـوب می شـوند. بنابراین، لازم اسـت زمینه های مشـارکت اجتماعی بیشتر 

آن هـا فراهـم گـردد و از نیـروی زنـان در همه سـطوح بـه خصوص سـطوح مدیریتی 

و برنامه ریـزی اسـتفاده شـود. این امـر، علاوه بر مشـارکت زنان در تمامـی عرصه های 

اجتماعـی بـه دلیل آگاهی بیشـتر آنان به مشـکلات زنـان امکان رفع موانـع پیش روی 

زنـان را نیـز افزایـش خواهـد داد. در این میان، بحث اساسـی دسـت یابی مشـهود زنان 

در سـال های اخیـر به ابزارهای مدیریتی اسـت کـه آنان را به  تدریج مهیای دسـت یابی 

بـه مشـاغل مدیریتـی می کنـد. به طـور کلـی، در همه جوامع اعـم از توسـعه یافته و در 

حـال توسـعه زن در زمینه هـای مختلف سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و... از موقعیت 

یکسـانی با مرد برخوردار نیسـتند، اما این عدم برابری در کشـورهای مختلف متفاوت 
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می باشـد کـه این مطلب مدیریت زن را نیز شـامل می شـود. طبق آمـار، زنان 40 درصد 

نیروی کار جهان را تشـکیل می دهند؛ در حالی که نسـبت مشـارکت آن ها در مشـاغل 

مدیریتـی بـه طور غیرقابل قبولی در حد پایینی باقی مانده و در بیشـتر کشـورها، سـهم 

کلـی زنـان در مشـاغل مدیریتـی از 20 درصد تجـاوز نمی کند. در ایـران نیز هرچند در 

دهـه اخیر شـاهد رشـد نسـبی زنـان در سـطوح مدیریتی هسـتیم، اما این ارتقا شـغلی 

اغلب از شـغل های پایین به شـغل های میانی می باشـد و تلاش هرچه بیشـتری را برای 

ارتقـا شـغلی بانـوان متخصص و دانشـمند کـه گاه از حیث تحصیلات بالاتـر از مردان 

هسـتند می طلبد. اگرچه تعداد زنان در پسـت های مدیریت دولتی بسیار اندک است، اما 

مقایسـه سـطح تحصیلات زنان و مردان در پسـت های مدیریتی یکسـان، نشان می دهد 

کـه معمـولاً زنان مدیر از سـطح تحصیلات بالاتـری برخوردار می باشـند. پس یکی از 

مهم تریـن عوامـل در رشـد و توسـعه حقوق بشـر اسـلامی، زنان می باشـند کـه نادیده 

انگاشـتن وجـود آن ها یا حتی بـه کار نگرفتن توانایی های آنـان در موفقیت های به جا و 

مناسـب در روند رسـیدن به رشد و توسـعه خللی حتی جبران ناپذیر ایجاد خواهد کرد. 

چنان که تجربه کشـورهای توسـعه یافته این را عملًا نشـان می دهد، توسعه نظام حقوقی 

یـک کشـور مرهون تحـول در وضعیت زنان و افزایش مشـارکت آنـان در فعالیت های 

اجتماعـی، سیاسـی و اقتصادی آن جامعه می باشـد. با این دیـدگاه، حضور فعال و مؤثر 

زنان که در فرآیند توسـعه متوازن و همه جانبه نقش بسـیار مهمی دارد، بیشـتر از پیش 

مشـخص می شـود. در واقـع رشـد و ترقـی زنـان موجب پیشـرفت در همـه ابعاد یک 

کشـور می شـود، پس بدین منظور نیاز اسـت که زنان بتوانند در فرآیند تصمیم گیری در 

سـطوح مختلف جامعه شـرکت نمایند.



170

پژوهش نامه حقوق بشری

2-8- توانمندسازی زنان
توانمندسـازی زنان دامنه ای از فعالیت هاست که شـامل خوداتکایی و اعتمادبه نفس 

فـردی بـرای مقاومـت جمعـی، اعتراض و بسـیج در جهت بـه چالش کشـیدن روابط 

قدرت می شـود. )اسـلامی، 1392: 290( هنگامی که از توانمندسـازی زنان سـخن می گوییم، 

بـه کل موجودیـت و موقعیـت زن در جامعـه توجه می کنیم؛ یعنـی از خانواده و محیط 

خانگی گرفته تا تغییر جایگاه زن در عرصه عمومی. مسـلماً ویژگی های خاص جسـمی 

زن مثـل توانایـی بـاروری و تولیدمثل و... و در واقع زنانه بـودن زن نباید عامل تبعیض 

و عقـب نگه داشـتن وی از صحنـه اجتمـاع گردد. از ایـن منظر حق بـر ازدواج، طلاق، 

انتخاب مسـکن، حق بر داشـتن سـلامتی کامل جسـمی و روحی از جمله حقوق زنان 

محسـوب می گردد که از جمله دلایل ناتوانی زنان در دسـتیابی به حقوق اولیه یاد شده، 

اعمال تبعیض و خشـونت علیه ایشـان می باشـد و این عوامل مانع توانمندسازی زنان و 

ناتوانـی آنان در اجتماع می شـود. لذا برای اینکه زنـان بتوانند به حقوق خود در اجتماع 

دسـت یابنـد باید از خانواده شـروع نماینـد و در این رابطه حق زنان بـر ازدواج، طلاق 

و انتخاب مسـکن و... از نکات مهم می باشـد. در ایران ازدواج دختر باکره منوط به اذن 

ولی اسـت و در مواردی که دسترسـی به اذن ولی نیسـت، منوط به اذن دادگاه می باشد. 

)مـواد 1043 و 1044 قانـون مدنـی( در بحث طلاق نیز این مرد اسـت که به تنهایی می تواند به 

رابطـه دونفـره پایان دهد یا در بحث بهداشـت به دلیل شـرایط خاص جسـمانی زن از 

جمله قابلیت باروری و مراقبت از فرزندان، سـلامت مادران خانواده و سـایر اقشـار را 

تحت الشـعاع خود قرار می دهد؛ لذا در راسـتای حق زن بر سـلامتی، سه مقوله مهم باید 

مدنظـر قـرار گیـرد که به ترتیب حق زنان بر غذا، حق زنان بر سـقط جنین بهداشـتی و 

ایمـن و حـق زنـان در مبارزه بـا انواع بیماری ها می باشـد. پس در بحث توانمندسـازی 
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زنـان، اصـلاح قوانیـن موجـود در بحث حقـوق خانـواده و ارج نهادن به سـایر حقوق 

و نیازهـای زنـان که نیازمند تغییر و اصلاح در سـاختار کشـورها که منطبـق بر موازین 

اسـلامی باشد، شـرط لازمه بوده و در صورت وقوع تغییرات فوق، حقوق بشر اسلامی 

و بـه تبـع آن حقـوق بشـر ایرانی که ماده اصلی و اولیه خود را از حقوق بشـر اسـلامی 

اخذ نموده اسـت، توسـعه خواهد یافت.
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نتیجه گیری

همـان  گونـه که اشـاره شـد در قـرآن کریـم و نصوص دینـی، حقوق بشـر به طور 

کامـل بیـان گردیده و مبنای این حقوق اعطایی به بشـر، حقیقت آدمی و شـأن انسـانی 

آن هاسـت و جنسـیت، نقشـی در اعطای حقوق فطری و طبیعی ندارد. در نظام اسلامی، 

زن از هویتـی مسـتقل برخـوردار اسـت و تمام حقوق اساسـی و مدنـی او مورد توجه 

قرار گرفته و شـواهد زیادی در آیات، روایات و قوانین جمهوری اسـلامی ایران تبیین 

گردیده اسـت که با درک صحیح این حقوق و بهره گیری از توانمندی زنان و مشـارکت 

دادن آنان در تصمیمات کلان سیاسـی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می توان از نقش 

آنان در رشـد، توسـعه و تعالی حقوق و جایگاه حقوق بشـر اسـلامی بهره جسـت و به 

عنوان الگوی اسـلامی و ایرانی، به سـایر جوامع علی الخصوص جوامع غربی که تحت 

اندیشـه های فمینیسـتی شـخصیت زن و مرد را برابر می دانند، بدون آنکه به تفاوت های 

جسـمانی و فیزیولوژیکی آنان توجه داشـته باشند، ارائه کرد.
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